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  گرايي شناسي جريان فكري ـ سياسي اصول نشانه
  »با تأكيد بر واژه مردم«
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 :چكيده

در اين مقاله با استفاده از نظريات نشانه شناختي ساختگرا در حـوزه سياسـت تـلاش    
ر جريان فكري ـ سياسي اصـولگرايي تعريـف    شده تا واژه مردم به عنوان يك نشانه د

ابتدا سـاختار درونـي   به همين منظور  .شده و حدود و ويژگي هاي آن مشخص شود
جايگاه نشانه در كليت نظام زبـان از ديـد فردينانـددو سوسـور، زبـان      نشانه و سپس 

در ادامه ديدگاه رولان بـارت در زمينـة   . شناس سوئيسي بررسي و تشريح شده است
ها، دو مفهوم معناي صريح و معناي ضمني و مفهـوم اسـطوره    كاركرد نشانه چگونگي

سپس بـا ارجـاع بـه مباحـث نظـري      . و ارتباط آن با دلالت ضمني تشريح شده است
تـن مـورد تحليـل نشـانه      فكري اصول  فوق، جريان سياسي  ـ گرايي جريان به عنوان م

گرايـي   هاي اصـول  جزء نشانهبه همين منظور رابطه بين دو . شناختي قرار گرفته است
در ادامـه  . هاي اين نظام با يكديگر تشـريح شـده اسـت    و رابطه نشانه) دال و مدلول(

نـاختي مـورد بررسـي قـرار گرفتـه و           دلالت هاي واژه مـردم از يـك منظـر نشـانه ش
تـا  . هاي متفاوت بيان شده است ها و متن هاي مختلف آن در بافت مدلول در همين راس
چون اسلام و قوانين الهي، ولايت فقيه و رابطه جانشيني آن با حكومت هايي هم نشانه

مورد بررسـي قـرار    گرا اصول صاحبنظراندموكراتيك يا سكولاريستي غربي در كلام 
  . گرفته است

  
يـي، حكومـت، ولايـت فقيـه، سكولاريسـم،      گرا اصـول مـردم،   :كليد واژه

    .دموكراسي، اسلام
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  :مقدمه
شناخت و تحليل عرصه سياست و ارائه فهمي عميق از آن با ارجاع به نظريات زبان شناختي 

هـاي سياسـي    الگوبرداري از قواعد زباني براي شـناخت پديـده  . شود اقدامي جديد محسوب مي
هـاي نشـانه شـناختي در     كاربرد ديـدگاه . هاي سياسي را گسترش دهد توانسته است دامنه تحليل

هاي سياسي باعث گرديده است كه عرصة سياست به عنوان يك نظام متشكل از واحدها  تحليل
  .دهند نگريسته شود و اجزاء مرتبط با يكديگر كه هر يك نظامي از معنا را شكل مي

نه شـناختي،  يي به عنوان يك متن به موجب تحليلي نشاگرا اصولتلقي جريان فكر ـ سياسي  
اي چون مردم را به عنوان يك نشـانه درون ايـن مـتن مـورد      سازد تا واژه اين امكان را فراهم مي

تحليل نشانه شناسانة مردم از رهگذر تجسم روابط همنشين و جانشـين در مـتن   . بررسي قرار داد
ز آن يي و برجسته ساختن سازهايي كه به اين متن عينيـت مـي بخشـند منظـره نـويي ا     گرا اصول

هـا و   با توجه به لايه معنايي صريح، ضمني و اسطوره، نشانه مردم را در وضعيت. دهد بدست مي
يي بايد به عنوان معـاني  گرا اصولبينيم كه خود اين معاني را در متن  هاي معنايي مختلفي مي لايه

ن خاص از اين جهت كه اين معاني مختص اين متن بوده و در ديگر متـو . خاص در نظر گرفت
معناي تحت اللفظي نشانه مردم تنهـا و آخـرين   . ها و معاني برخوردار نخواهد بود از همان نسبت

  .معناي آن نيست
اگر چه نشانه شناسي ساختگرا با توجه به انتقاداتي كه از آن صورت گرفته به نقـاط ضـعف   

ز هـاي پسـا سـاختگرايي در تـلاش بـراي رهـايي ا       خود اعتراف نموده اسـت و گرچـه ديـدگاه   
اند امـا بايـد اذعـان داشـت كـه نشـانه        هاي بينشي نشانه شناسي ساختگرا بوجود آمده محدوديت

تواند همچنان يك نظريه زنده و كارآمـد   هايش مي شناسي ساختگرا با لحاظ نمودن محدوديت
استفاده از نظريات نشانه شناختي در حوزه سياست اگر چه اقدامي تازه است و به . محسوب شود
تواند در فهـم امـور سياسـي     تازگي در معرض خطاپذيري بيشتري قرار دارد اما مي جهت همين

واژه مـردم  «  :دهيم بر اين اساس فرضيه زير را مورد آزمون قرار مي. بسيار كار سازتر عمل كنند
يي ارزش و معناي خود را در ارتباط بـا  گرا اصولبه عنوان يك نشانه در جريان فكري ـ سياسي  

  !»آورد همچون حكومت اسلامي و ولايت فقيه به دست مي) به عنوان نشانه(ديگر برخي مفاهيم 
  

  آفاق نظري
فردينانددو سوسور، زبان شناس سوئيسي و چارلز ساندرز پيرس فيلسوف آمريكايي كـه  

اند بنيانگذاران اصـلي آن چـه امـروز نشـانه نشاسـي       و بيش در يك دورة تاريخي زيسته  كم
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اي در  اگر چه پس از سوسور و همچنين پيرس تحولات گسـترده  .شود، هستند ناميده مي
هـاي متفـاوتي    مباحث نشانه شناسي صورت گرفته است و مباني فكـري اينـان در حـوزه   
هـا بـه دسـت     گسترش يافته است، كماكان الگوهايي كه سوسور و پيرس از مفهوم نشانه

بـا  . ت بعـدي بـوده اسـت   اعتبار بنيادي خود را حفظ كرده است و مباني تحـولا . اند داده
هاي آشكاري كه دو نظريه نشانه شناختي سوسور و پيرس بـا يكـديگر    آگاهي از تفاوت

دارند به بررسي نظريه سوسور كه يكي از الگوهـاي مـورد اسـتفاده در در ايـن پـژوهش      
از . كنـد  سوسور الگويي دو وجهي يا دو قسمتي از نشانه ارائـه مـي  . پردازيم باشد، مي مي

مفهـومي كـه    )sigifie(و مـدلول   )signifiant(دال : نشانه تشكيل شده اسـت از  ديد او 
  .كند دال به آن دلالت مي

از ديد سوسور نشانة زباني نه يك شي را به يك نـام، بلكـه يـك مفهـوم را بـه يـك       
تصور صوتي، آوايي مادي نيست كـه جنبـة فيزيكـي داشـته     . دهد تصور صوتي پيوند مي
دهد؛ نشانة زباني  اين آواست و حواس ما نمايشي از آن را ارائه مي باشد، بلكه اثر ذهني

شويم كه آن را مادي بناميم، تنها به همين معنـي و بـراي    محسوس است و اگر بر آن مي
نشـانه كليتـي   . نمايد تقابل با وجه ديگر تداعي، يعني مفهوم است كه معمولاً مجردتر مي

رابطه بـين دال و مـدلول را اصـطلاحاً دلالـت      ).1(است ناشي از پيوند بين دال و مدلول 
)signification( نشانه محال اسـت كـه از لفـظ معنـي و يـا معنـي بـدون لفـظ         . نامند مي

  .تشكيل شده باشد
دراينجا لازم است بـه جايگـاه نشـانه در    . دربارة ساختار دروني نشانه صحبت كرديم

ها فقـط بـه مثابـه     د است كه نشانهسوسور معتق. كليت نظام زبان از ديد سوسور بپردازيم
برداشـت او از معنـي   . كننـد  هاي يك نظام صوري، كلي و انتزاعي معنـي پيـدا مـي    واحد

هـا در درون يـك نظـام     اولويت به روابـط نشـانه  : كاملاً ساختاري و مبتني بر رابطه است
هـا را بـر اسـاس نـوعي ماهيـت       سوسـور نشـانه  . شود تا به چيزهاي جهان خـارج  داده مي

هـا در اصـل بـه يكـديگر ارجـاع       از ديد سوسور نشانه. كند جوهري يا ذاتي تعريف نمي
اي قـائم بـر    هيچ نشـانه ). 2(در درون نظام زبان همه چيز وابسته به روابط است . دهند مي

هـم دال  . هاي ديگر اسـت  يابد، بلكه ارزش آن ناشي از رابطه آن با نشانه خود معني نمي
بلي و مبتني بر جايگاه رابطه شان با ديگـر اجـزاي نظـام هسـتند     و هم مدلول مفاهيمي تقا

در عـين آن كـه فراينـد دلالـت بـه      . نشانه چيزي بيش از مجمـوع اجـزاي آن اسـت   ). 3(
وضوح به رابطه بـين دو جـزء نشـانه وابسـته اسـت، نشـانه را رابطـه بـين نشـانه بـا ديگـر            
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بـه عبـارتي شـاهد رابطـه     ) 4(كنـد   تعيين مي) كه يك كليت است(هاي درون نظام  نشانه
  .هاي ديگر نظام زبان هستيم دروني نشانه و رابطه بيروني نشانه با نشانه

شايد بتوان نشانه شناسي قبل از هر چيز رويكردي است به تحليل مـتن، و لـذا بـه شـدت     
بـه عبـارتي، تحليـل نشـانه شـناختي سـاختگرايانه بـا        . هـاي سـاختاري اسـت    وابسته به تحليل

زبان يا هر فعاليت فرهنگي اجتمـاعي  (اي  هاي تشكيل دهندة يك نظام نشانه احدبازشناسي و
سوسـور نيـز   . سـروكار دارد ) روابط معنايي و منطقي(و تعيين روابط بين اين واحدها ) ديگر

روابط بين دال و مدلول؛ روابط بين نشانه و : منحصراً دلمشغول اين نوع روابط نظام بيناد بود
و روابط بين نشانه و عناصري كه در يك مورد عيني دلالـت پيرامـون آن   كليه عناصر نظام؛ 

هاسـت، ايـن    كند كه معني ناشي از تمايز بـين نشـانه   سوسور تأكيد مي )5(اند  نشانه را گرفته
  ).6(تمايزها دو نوعند، همنشيني و جانشيني 

مـتن  هاي ديگـري كـه در درون همـان     اي درون متني به دال روابط همنشيني به گونه
اي بـرون متنـي بـه     شوند، در حالي كه روابط جانشيني بـه گونـه   حضور دارند مربوط مي

هاي متفـاوتي   روابط همنشيني، شيوه ).7(شود كه در آن متن غايبند  هايي مربوط مي دال
كل وابسته بـه اجـزا وابسـته بـه كـل      . پيوندد است كه عناصر درون يك متن را به هم مي

رابطه با پوشيدن انواع لباس عناصر جانشـين اقلامـي هسـتند كـه     به عنوان مثال در . است
بعـد  ) ماننـد پـالتو و بـاراني   (توان آنها را همزمان و در همـان بخـش از بـدن پوشـيد      نمي

زمـان و  در يـك مجموعـه، از     همنشيني به مجاورت اقلام متفاوت پوشاك بـه طـور هـم   
  ).8(شود  كلاه گرفته تا كفش، مربوط مي

هايي است كه به يك مجموعـه يـا حـوزه تعلـق      مبتني بر تقابل بين نشانه روابط جانشيني
تحليل . آورند به دست مي» نيستند«ها ارزششان را در درون نظام زباني از آن چه  نشانه. دارند

هاي غايـب كـه در    هاي حاضر در يك متن با نشانه الگوهاي جانشين با مقايسه و مقابلة نشانه
از طرفي با مطالعه روابط همنشيني ). 9(نتخاب شوند سروكار دارد شرايط مشابه ممكن بود ا

  .يابيم كه در زيربناي توليد و تفسير متون قرار دارند به قراردادها يا قواعد تركيب دست مي
پـردازيم و ديـدگاه رولان بـارت را در زمينـة      مي» معناي صريح«در ادامه به طرح مفهوم 

هر واژه ممكـن اسـت عـلاوه بـر     . زه بيان خواهيم كردها در اين حو چگونگي كاركرد نشانه
در نشـانه شناسـي،   . معنـاي ضـمني نيـز داشـته باشـد     ) معناي صريح آن(  معناي تحت اللفظي

معناي صريح و معناي ضمني در حقيقت مفاهيمي هستند كه با روابط دال و مدلول سروكار 
معنـا هـر دو را   . مدلول ضـمني مدلول صريح و : شوند دارند و دو نوع مدلول از هم تمايز مي
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  .ترديد هيچ يك بر ديگري اولويت ندارد و بافت تعيين كننده است شود و بي شامل مي
معمول آن است كه معنـايي صـريح را بـا عبـاراتي چـون معنـاي مبتنـي بـر تعريـف،          

انـد   معنايي تحت اللفظي، معناي بديهي با معناي مبتني بـر دريافـت عـام توصـيف كـرده     
هاي زباني گفته شده است كـه معنـاي صـريح همـان اسـت كـه در        رد نشانهدر مو). 10(

هـاي اجتمـاعي ـ     عبـارت معنـاي ضـمني بـه تـداعي     . هاي لغات داده شـده اسـت   فرهنگ
عـواملي چـون طبقـه،    . نشانه اشاره دارد...) ايدئولوژيكي، عاطفي و (فرهنگي و شخصي 

در شـكل گيـري ضـمني    سن، جنسيت و تعلق قـومي و نـژادي مخاطـب و مشـابه بـه آن      
و معنـاي ضـمني را   ) ديجيتـال (ويلدن معناي صريح را نوعي رمز رقـومي  . دخالت دارند

  ).11(داند  مي) آنالوگ(نوعي رمز قياسي 
بارت معتقد است كه الگوي سوسوري نشانه صـرفاً توجيـه گـر معنـاي صـريح اسـت و       

گويـد معنـاي    يبـارت م ـ . سوسور به بررسي معناي ضـمني و چگـونگي آن نپرداختـه اسـت    
بر اساس اين وهـم، معنـاي   . كند كه چنين است صريح نخستين معني نيست، بلكه وانمود مي

رسد هـم   معنايي كه به نظر مي(صريح در واقع چيزي بيش از آخرين معناهاي ضمني نيست 
اسـطوره برتـري كـه مـتن بـه واسـطة آن تظـاهر        ) بنـدد  كند و هم آن را مي متن را تثبيت مي

دلالـت ضـمني و    ).12(به طبيعت زبـان، بـه زبـان مثابـة طبيعـت بازگشـته اسـت        كند كه  مي
همچنين دلالت صريح حامل عملكرد روابط جانشيني، روابط همنشيني و تنوعات اجتماعي 

هـاي مختلـف    ها ممكـن اسـت در بـين گـروه     واژه. ـ فرهنگي به علاوه عوامل تاريخي است
و از بارهـاي عـاطفي و ارزشـي متفـاوتي     . شـند هاي ضمني متفاوتي داشته با اجتماعي دلالت
) هـاي صـريح   و حتـي دلالـت  (هـاي ضـمني    تواند دلالت گذر زمان نيز مي. برخوردار باشند

هـاي مختلـف   هاي زباني را تغيير دهد؛ و خود ايـن تغييـر ممكـن اسـت در بـين گـروه       نشانه
  ).13(اجتماعي متفاوت باشد 

ه بپـردازيم كـه توسـط بـارت مطـرح شـده       براي تكميل بحث خود بايد به مفهوم اسطور
معمولاً ما اسطوره . آنچه بارت اسطوره ناميده است با دلالت ضمني ارتباط بسيار دارد. است

اي  اما بارت بار نظري تازه. دانيم هاي كهن در مورد خدايان و قهرمانان مرتبط مي را با افسانه
. هـاي غالـب دوران مـا هسـتند     ولوژيها ايـدئ  از ديد او اسطوره. به مفهوم اسطوره داده است

بارت معتقد است كه مراتـب دلالـت، يعنـي دلالـت صـريح و دلالـت ضـمني در تلفيـق بـا          
  .كند يكديگر ايدتولوژي را توليد مي

بـر ايـن   . بارت معتقد است كه اسطوره نوعي نظام ارتباطي است، يعني يـك پيـام اسـت   
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يك شيء، يك مفهـوم يـا يـك فكـر باشـد؛       تواند رسيم كه اسطوره نمي اساس به اين دريافت مي
نويسـد،   و سپس در ادامه مـي ) 14(است ) فرم(يك صورت . بلكه اسطوره يك منش دلالت است

اي بر اساس جنبش و جوهرشـان،   اسطوره) هاي ابژه(بديهي است كه ادعاي متمايز كردن چيزهاي 
توانـد اسـطوره باشـد     مـي زيرا اسطوره نوعي گفتار اسـت، هـر چيـزي    : ادعايي كاملاً موهوم است

اسطوره نه به موجـب ابـژة پيـامش، بلكـه     . مشروط بر آن كه از طريق يك گفتمان انتقال داده شود
امـا  . هـاي صـوري اسـت    اسـطوره داراي محـدوديت  : شـود  براساس روش بيان اين پيام تعريف مي

وص توانـد اسـطوره باشـد؟ بـارت در ايـن خص ـ      پس آيا هر چيزي مي. محدوديت جوهري ندارد
هاسـت و در ادامـه تأكيـد     توانـد، زيـرا جهـان سرشـار از نشـانه      آري من معتقدم كه مـي «: گويد مي
كنــد، اســطوره شناســي، از آنجــا كــه مطالعــة نــوعي كــلام اســت، بخشــي از دانــش گســتردة  مــي
اي امروز  از ديد او نظام اسطوره. هاست كه سوسور حدود چهل سال پيش از آن سخن گفت نشانه

  ».)15(شود با چيزهاي مادي سروكار داشته باشد، به يك نظام دلالت مربوط مي قبل از آنكه
ها و رمزها به نوبه خود در خـدمت حفـظ    ها و رمزها هستند و نشانه ها توليد كننده نشانه اسطوره

هـا بـه مـا     ها نيـز ماننـد اسـتعاره    اسطوره. توان استعاره بسط يافته دانست  اسطوره را مي .هايند اسطوره
هـا بيـانگر و    اسـطوره ). 16(كنند تا به تجربياتمان در درون يـك فرهنـگ معنـي بـدهيم      ك ميكم

نشـانه  . هاي مشترك مفهـوم سـازي از چيـزي در درون يـك فرهنـگ هسـتند       سازمان دهندة شيوه
داننـد   شناسان پروسنت سوسوري رابطه بين طبيعت و فرهنگ را رابطة كم و بـيش دلبخـواهي مـي   

نقـش اسـطوره آن اسـت كـه امـر      . ها داراي نقش طبيعي سازي هسـتند  اسطورهاز ديد بارت ). 17(
هـا و باورهـاي    هـا، نگـرش   به عبارت ديگر، كـاري كنـد كـه ارزش   . فرهنگي را طبيعي جلوه دهد

فرهنگي و تاريخي، طبيعي، هنجار، بديهي، فاقد زمان و مبتني بر عقل سليم به نظر برسند، و بـه ايـن   
ــا بازتــاب  ــافع  . عينــي و حقيقــي امــور باشــند  ترتيــب در نظــر م ــارت اســطوره را در خــدمت من ب
  ).18(دانست  ايدئولوژيكي بورژوازي مي

. ها و رمزهـا قـرار بگيرنـد    توانند در خدمت پنهان كردن نقش ايدئولوژيكي نشانه ها مي اسطوره
 شـوند و بـه نظـر مـي رسـد نيـازي بـه        ها ناشي از آن است كه بديهي تلقـي مـي   قدرت اين اسطوره

  .رمزگشايي و تفسير و ابهام زدايي از آنها وجود ندارد
اساسـاً بـاز   ) دلالـت صـريح  (مرتبـه نخسـت   . تمايز بين سه مرتبه دلالت تمايزي شـفاف نيسـت  

گر است كه به هر نشـانه   هاي اشاره بازتاب ارزش) دلالت ضمني(مرتبه دوم . شود نمودي تلقي مي
نشانة بازتاب مفـاهيم متغيـر فرهنگـي    ) ي يا ايدئولوژيكياي اسطوره(در مرتبه سوم . پيوند يافته است

  .هاي خاصي چون آزادي، فردگرايي، عينيت گرايي و غيره است است كه زيربناي جهاني بيني
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  ييگرا اصولمعرفي 
مطـرح شـود طيـف وسـيعي از گروههـا و      » بازگشت به اصل«يي اگر در چارچوب گرا اصول

بازگشـت بـه   «همگـي بـه طـور مشـخص بـه جريـان         ريشهگيرد كه   هاي فكري را در بر مي جريان
توسط نويسندگاني چون جلال آل احمد و شريعتي به راه افتـاد بـاز    50و  40كه در دهة » خويشتن

هـايي داشـته و    در نزد آل احمد و شريعتي نيز زمينه» بازگشت به اصل«هاي  گردد، اگر چه زمينه  مي
و بعـد از آن   57انديشه بازگشت به اصل در جريان انقلاب  .باز گرداند 20هاي  توان آنرا به دهه مي

بعد از انقلاب اين انديشه در قالب جريانهـاي سياسـي مختلفـي مطـرح     . با تأكيد بيشتري مطرح شد
اي را الگـوي   گرديد كه در اين راستا فعالين سياسي دينمدار در قالب راست و چپ چنـين انديشـه  

اما راست مذهبي در تداوم بخشيدن بـه  ) 19(شت به اصل بودند عمل قرار داده و پايبند مفهوم بازگ
اي  اين انديشه به جهت حضور در عرصه سياسي تفاسير خاص خود را از آن ارائـه داد بـه گونـه   

. يي با گذشت زمان تبديل به عنواني جهت معرفي اين جريان سياسي گشتگرا اصولكه مفهوم 
باشـد امـا بـه طـور      مـي » بازگشت به اصل«ر انديشه يي اگر چه يادآوگرا اصولبه عبارتي مفهوم 

خاص به عنواني براي جريان راست مذهبي تبديل شده است كـه بـه جهـت حضـور در عرصـه      
سياسي و تجربيات مختلفي كه در عرصة سياست داخلي و خارجي داشته تعابيري خاص از ايـن  

يـي  گرا اصـول . باشـد  هش مـي يي در اين معنا مورد نظر ايـن پـژو  گرا اصول. دهد انديشه ارائه مي
از بعد عمل گرايانه و پراگماتيستي   ،40در دهه » بازگشت به اصل«نسبت به ساير اخلاف جريان 

شـود   به همين جهت اين جريان علاوه بر اينكـه جريـان فكـري تلقـي مـي     . برخوردار بوده است
اسي ضروري اسـت  از اين رو در ارائه فهمي از اين جريان فكري ـ سي . جرياني سياسي نيز هست

همـة آنچـه   . نظر و كارگزاران ايـن دو عرصـه توأمـان توجـه گـردد       كه به عرصه عمل و عرصة
هاي اين  يي است اما براي به دست دادن دلالتگرا اصولگذشت معناي جريان فكري ـ سياسي  

  .جريان نيازمند تحليلي نشانه شناختي خواهيم بود
  
  يي به عنوان متنگرا اصول

يي با ارجاع به مباحث نظري فوق به عنـوان يـك مـتن مـورد     گرا اصولفكري   جريان سياسي  ـ
تلقي اين جريان بـه عنـوان مـتن امكـان تحليـل نشـانه شـناختي آن را فـراهم         . گيرد بررسي قرار مي

چنانكه پيشتر گفته شد در تحليل نشانه شـناختي سـاختارگرايانه بـا بازشناسـي واحـدهاي      . سازد مي
و تعيـين روابـط بـين    ) زبان يا هر فعاليت فرهنگي اجتماعي ديگر(اي  نشانه تشكيل دهندة يك نظام

يـي در چـارچوب   گرا اصـول مـتن  ). 20(سـروكار داريـم   ) روابـط معنـايي و منطقـي   (اين واحدها 
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يـابيم   با مطالعه انبوه متون مربوط به اين نظام در مي. هايي دارد واحدهاي تشكيل دهنده خود دلالت
دهنـد،   رجاع به يكديگر چارچوب و همچنين محتواي اصـلي آن را تشـكيل مـي   هايي كه با ا نشانه

يـي ارزش خـود را در   گرا اصـول هاي نظـام   نشانه. باشند محدود و قابل تحليل به مواردي خاص مي
. آورنـد  هاي ديگر اين نظـام بـه دسـت مـي     چارچوب نشانة سياسي سوسوري از رابطه خود با نشانه

آورد بايـد   كه فرايند دلالت را به وجود مـي ) دال و مدلول(با يكديگر  رغم رابطه اجزاي نشانه علي
تعيـين  ) كـه يـك كليـت اسـت    (هاي درون نظام  توجه داشت كه آن نشانه در ارتباط با ديگر نشانه

يي در راستاي تحليل هر نشانه علـي رغـم ارجـاع بـه     گرا اصولبر اين اساس در متن ) 21( .شود مي
هاي ديگر نيز مدنظر قـرار داد چـرا كـه بـه      يست ارتباط آن نشانه را با نشانهبا رابطه دال و مدلول مي

بنابراين با دو مسئله . شود هاي ديگر تعيين مي اي كه گفته شد خود اين نشانه در ارتباط با نشانه گونه
رابطـه  ) و ب) دال و مـدلول (يـي  گرا اصـول هاي  رابطه بين دو جزء نشانه) مواجه خواهيم بود، الف

شـك بـا داشـتن     يي بـي گرا اصولدر ارائه مدلول يك نشانه در متن . هاي اين نظام با يكديگر هنشان
تر خواهيم بود، به طوري كه با ارائه الگـويي   هاي اين نظام با يكديگر موفق تصويري از روابط نشانه

وع همنشيني ها از ن هايي هر چند محدود و معدود و با به دست دادن تمايز اين نشانه متشكل از نشانه
تـر عمـل خـواهيم     يـي دقيـق  گرا اصـول اي چون مردم در متن  هاي نشانه و جانشيني در يافتن دلالت

اين دقت عمل از آن لحاظ خواهد بود كـه نشـانة مـردم بـه لحـاظ مـدلولي ممكـن اسـت از         . كرد
معناي  به عبارتي اين نشانه در صورت داشتن چند مدلول در لايه. هاي متعددي برخوردار باشد لايه

يي، بيشتر آمادگي گرا اصولصريح و لايه معناي ضمني با وجود داشتن يك نظام رمزگاني از متن 
هاي متن  اما براي داشتن چنين امكاني نيازمند ارائه لايه. پذيرش مدلولهاي مذكور را خواهد داشت

انـد و   ن دادههايي كه دوام بيشتري در شـرايط متفـاوت از خـود نشـا     لايه. يي خواهيم بودگرا اصول
تواننـد حكـم لنگـري تثبيـت      برخي از عناصر مـي «: گويد چنانكه بارت مي. شوند تر تلقي مي اصلي

بـراي مثـال عناصـر زبـاني ممكـن      . هاي متني را بگيرنـد  كننده را بازي كنند و جلوي شناوري نشانه
بـه   يـا . هاي مرجح بخصوصي محدود كننـد  هاي ممكن از يك تصوير را به خوانش است خوانش

بر اساس كلام فوق بـا عنايـت بـه آثـار      » ).22( ها را به ثبات بكشانند ور مدلوليعبارتي زنجيرة شنا
يـي و همچنـين برخـي    گرا اصـول اظهار نظرات برخي از كارگزاران نظـري ـ عملـي برجسـته مـتن      

هـاي   يـه اين نظام در سايه تبين روابط آنها با يكديگر و ارائه لا) هاي اصلي نشانه(واحدهاي كليدي 
هاي عملي يك تحليل نشانه شناختي از مردم در  توان زمينه رمزگاني اين جريان فكري ـ سياسي مي 

  .ساختاري اينچنين فراهم كرد
يـي كـه بـيش از هـر چيـز بـه       گرا اصـول هاي مختلف در جريان  ها و دسته رغم وجود گروه به
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باشـد   لاف در عرصه نظر پـردازي  گردد تا اينكه نشانگر اخت شرايط و اقتضائات عرصة عمل باز مي
هاي شاخصي از كلية گروهها اشـاره داشـت كـه عـلاوه بـر نماينـدگي همـه ايـن          توان به چهره مي

هـايي   تحليل آثار و اظهار نظـر شخصـيت  . دهند گروهها هر دو حوزه نظر و عمل را نيز پوشش مي
د خـاتمي، كاشـاني و   ، سـيد احم ـ )بـرادران (االله مصباح يزدي، حداد عـادل، لاريجـاني    چون آيت

االله، جامعـه اسـلامي مهندسـين، جامعـه مدرسـين       تشكيلاتي چون جمعيت مؤتلفة اسـلامي، حـزب  
تواننـد بـه عنـوان مـورد      يـي هـر يـك مـي    گرا اصـول علميه قم به جهت حجم گسترده مـتن    حوزة

مـت  هـا همچـون اسـلام، حكو    علاوه بر اين برخي از نشـانه . انتخاب شوند )case study(مطالعاتي 
هـايي چـون دموكراسـي،     ديني، ولايت فقيه، قوانين الهي، در چارچوب روابـط همنشـيني و نشـانه   

  .باشند بررسي مي  ليبراليسم، سكولاريسم، قرار داد اجتماعي در چارچوب روابط همنشيني شايسته
  
  ييگرا اصولهاي همنشين و جانشين در متن  سازه
يي ساختاري است كه بر گرا اصولانيم بگوييم متن تو مبتني بر نظرگاه ساختارگرايان مي) الف 

هاي همنشين در اين نظام فكـري، سياسـي    يابد، براي تحليل سازه اساس روابط همنشيني عينيت مي
ارائه يك توصـيف  . هاي اين نظام بپردازيم بايست به تعيين عناصر اساسي سازندة آن يعني سازه مي

يي، در واقـع بيـان و شـرحي از    گرا اصولبه جريان  مفصل و تدوين چارچوبي از گفتارهاي مربوط
باشد چه كه سوسـور عرصـة روابـط همنشـين را حضـور ماديـت و        روابط همنشين در اين متن مي
  )23(داند  تحقق عيني و بالفعل زبان مي

يابند و با روابطي كـه   اي ترتيب مي در اينجا با عناصري كه يكي بعد از ديگري بر روي زنجيره
هـايي چـون    نشـانه  گـرا  اصـول در مـتن  . ن امتداد خطي يا زماني است رو بـه رو هسـتيم  گاهشا تكيه

هـاي ايـن مـتن در     بسـياري از دال . شـوند  هايي برتر مطرح مي به عنوان دال »قوانين الهي«و » اسلام«
يابنـد دال   گيرند و ارزش مي هاي مربوط به آنها شكل مي ها در چارچوب دلالت ارتباط با اين نشانه

را بـه عهـده   » غـرب «اي است كه مسئوليت برقراري يك رابطه جانشيني با نشـانة   نشانه» اسلام«ر برت
ها قرار  هاي صريح و ضمني در مقابل دالي با همين ويژگي هاي متعددي از مدلول دالي با لايه. دارد
  .گيرد مي

ه طور همزمان با اشاره به هويت ديني و ارجاع به دين اسلام ب» بازگشت به اصل«طرح گفتمان 
نمايندگان شناخته شده اين گفتمان جلال آل احمد و شريعتي فرهنگ اصـيل اسـلامي   . بوده است

آل احمد از انديشمندان دورة پس استعماري بود كـه  . دهند را در مقابل فرهنگ غربزدگي قرار مي
) 24(به نمادگرايي اسلامي در مقابل اثرات فرسايشـي امپراليسـم فرهنگـي غـرب گـرايش داشـت       
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جويد، اين خويشـتن در   هاي شيعه مي شريعتي در بحث بازگشت به خويشتن، خويشتن را در سنت
با توجه بـه مباحـث   ). 25(گرفت  گذشته ريشه داشت اما با تفسيري راديكال از مذهب صورت مي

در . شـود  يـي محسـوب مـي   گرا اصولفوق بايد گفت نشانة اسلام نخستين نشانه و زمينة عمده متن 
آيد كه جريان بازگشت بـه اصـل را در مسـير     فضايي به وجود مي "قوانين الهي"با طرح دال  ادامه

  .گردد هاي پيدايش يك روايت متمايز فراهم مي دهد و در واقع زمينه متفاوت و خاصي قرار مي
هاي حاصل از انقـلاب همچنـان    اين روايت خاص رفته رفته و باگذشت زمان و در پي فرصت

دال . و با طـرح و تثبيـت ايـده حكومـت اسـلامي فصـل جديـد بـه آن افـزوده شـد          يافت  ادامه مي
گيـرد بـه    اي از بار معنايي خود را از مفهوم قوانين الهي مـي  حكومت اسلامي كه خود بخش عمده

. دهد ولايت فقيه محتواي حكومت اسلامي را تشكيل مي. كند اي چون ولايت فقيه دلالت مي ايده
هايي چون اسـلام، قـوانين الهـي، حكومـت اسـلامي، يـا        يي نشانهگرا اصولدر فرايند پيدايش متن 

شـوند   هايي تلقي مي حكومت ديني و ولايت فقيه در كارند كه در يك روايت زبان شناختي نشانه
آورنـد كـه ايـن روابـط      اي از روابـط همنشـين را بوجـود مـي     كه در يك زنجيره متوالي مجموعـه 
وقتي قوانين الهي ديني بر اساس فطـرت  «. سازند گر مي جلوه همنشين يك جريان فكري سياسي را

البتـه بايـد در نظـر داشـته باشـيم كـه احكـام        . الهي تنظيم گشت، ثابت و غيرقابل تغيير خواهد بـود 
متغيري نيز وجود دارد كه تابع شرايط خاص زماني و مكاني اسـت و تشـخيص موضـوع و اختيـار     

در . ده كه مشـروعيت و قـدرتش را از خـدا گرفتـه اسـت     جعل آنها به عهدة حاكم شرعي نهاده ش
قرآن اين اختيار و منصب براي رسول خدا در نظر گرفته شده است و طبق عقايد شيعه، ائمه اطهـار  

پس از آنها اين منصـب بـراي ولـي     ـ كه در قرآن نيز اشاراتي رفته است ـ نيز چنين منصبي دارند و 
  .)26( يه در نظر گرفته شده استقف

اً مجموعه اعتقادات، احكام و اخلاقيات اسلامي نيز علاوه بر ايجاد هويت و تعلق گروهـي  طبع
در پيروان، ايجاد مرز بين آنان و ديگران، شرح و تفسيري از وضـع موجـود و ارائـه الگـويي بـراي      

هايي است كه در  وضع مطلوب، محرك و هدايتگر رفتارهاي فردي و جمعي آنان در كليه عرصه
اسلام با ترغيـب و تشـويق پيـروان بـه تحـولي نگرشـي و ايمـاني،        . گيرند و دين قرار ميحيطه قلمر

ها، عمل به اوامر الهي و پرهيز از نواهي و اجراي مناسك، به آنها هويت واحدي  وفاداري به ارزش
پر واضح است كـه امـروزه يكـي از محورهـاي     . شوند بخشيده كه با اين هويت از سايرين جدا مي

هاي مختلـف كـه بـه شناسـايي آنهـا از يكـديگر يـاري         ده هويت جمعي و تاريخي ملتتعيين كنن
  ).27(هاي آن است  ها و آموزه رساند، دين و مجموعه پيام مي

هاي اشاره شده بـا هـم تعامـل دارنـد و كـل معنـي        يابيم كه دال با توجه به اشارات فوق، در مي
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تـوان دريافـت كـه     ه نقل قولهاي فوق مـي با استناد ب. دهند داري را در درون متن تشكيل مي
هاي بزرگتري چون اسـلام و قـوانين الهـي تشـكيل      حكومت اسلامي و ولايت فقيه از واحد

بـه عبـارتي   . هـا وجـود دارد   شوند و نوعي رابطة وابستگي متقابل بين هر دو نوع از واحد مي
مـت اسـلامي و   هاي ديگـري چـون حكو  ه يي دربرگيرنده سازگرا اصولسازة اسلام در متن 

يـي را بـه هـم    گرا اصـول هايي بود كه عناصر مـتن   آنچه گفته شد شيوه. باشد ولايت فقيه مي
هـا در كنـار هـم گذاشـته      پيوندد و اين يعني روابـط همنشـيني، كـه بـر اسـاس آن نشـانه       مي
  .دهند ها و سرانجام متن را تشكيل مي شوند و سازه مي

دوره پيش » بازگشت به اصل«سب به جريان يي به لحاظ نگرا اصولچنانكه گفته شد )ب
اساساً روايـت بازگشـت بـه اصـل از انتقـادات مربـوط بـه شـرق         . گردد باز مي 57از انقلاب 

آنهـا  /همچنان كه شرق شناسي از جهتي مبتني بر تقابل دوتايي مـا . شناسي سربرآورده است
آنهـا  /نداختن جريان ماشكل گرفته، نقد شرق شناسي نيز در پي يافتن هويتي اصيل و به راه ا

  ).28(در مسيري مخالف بود 
كه فرزندان متعددي با تعابير مختلف از بومي گرايـي داشـت   » بازگشت به اصل«جريان 

نقد فضاي غربزده ايـران كـه منشـأ    . رفت هاي قطبي، پيش مي شك در بعد زماني با تقابل بي
ي غـرب محـور آن بـود،    و نظام سياس ـ 19هاي سكولار جنبش روشنگري نيمه قرن  آن ايده

نظـام غربـي در قالـب مفـاهيمي چـون      . شـود  تلقـي مـي  » بازگشت به اصل«آغازگاه گفتمان 
كـه  » آنهاسـت «ماشينزم، امپرياليسم، استعمار، در اين نظام قطبي در حال شكل گيري، همان 

ي هـا و نمادهـاي   در اين فرايند به فراخـور جريـان فكـري، نشـانه    . گيرد قرار مي» ما«در مقابل 
آورنـد كـه در    هايي به دسـت مـي   شوند كه معنا و ارزش خود را در ارتباط با نشانه توليد مي

يي به عنوان يكـي از اسـلاف گفتمـان    گرا اصولعملكرد ). 29(متن و نظام غربي قرار دارند 
هـاي اساسـي مـتن     هـا و سـازه   نشـانه . نيز با همين الگـو قابـل تبيـين اسـت    » بازگشت به اصل«

هـاي غايـب آن    زش خود را بيش از هر چيز در يك رابطه جانشيني كه نشانهيي ارگرا اصول
  .آورند اند به دست مي در متن غربي واقع شده

هاي كليدي در اين متن در مرحلـه نخسـت بـا     به عنوان يكي از نشانه» حكومت اسلامي«
نشـانه  بـه عبـارتي نشـانه غـايبي كـه بـا       . يابـد  طرد هر گونه تعبير غربي از حكومت معنـا مـي  

هـاي   است كـه يكـي از مـدلول   » حركت غربي«حكومت اسلامي رابطه جانشيني دارد همان 
هـاي حكومـت اسـلامي     نيز يك رابطه جانشيني ديگـر بـا يكـي از مـدلول    ) سكولاريزم(آن 

  . دارد) ولايت فقيه(
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و معنايابي آن در يك رابطه جانشيني را تأييـد  » حكومت«مطالب ذيل تقابل قطبي نشانه 
هـا از دو   اند و معتقدنـد كـه حكومـت    كساني كه تصميم رايج در غرب را پذيرفته«: دكن مي
كنند كـه حكومـت اسـلامي     خارج نيستند، يا ديكتاتوري يا دموكراتيك و مردمي، سؤال مي قسم

رسد مثلاً در زمان ما ولـي فقيـه    حكومت ديكتاتوري است؟ يعني، كسي كه به حكومت مي
كند و بـه ميـل و خواسـت خـود حكومـت       بر مردم تحميل ميبه زور اسلحه قدرت خود را 

كند؟ در اين صـورت، آيـا همـان حكومـت دموكراسـي اسـت كـه در غـرب در مقابـل           مي
اي كـه   ديكتاتوري قرار دارد؟ يا شكل سومي از حكومت است؟ با توجه بـه تقسـيم دوگانـه   

ر غيـر ايـن صـورت    شـود؛ د  به كار گرفتـه    شود، مورد پذيرش قرار گرفته است و اعمال مي
حكومت اسلامي مردمي نخواهد بود و حكومت ديكتـاتوري و متكـي بـر خواسـت و ارادة     

ضرورت دارد كه ما به اين سوال مهم نيز پاسخ . فرد است و ما گزينة سومي پيش رو نداريم
دهيم و بيان كنيم كه حكومت اسلامي ديكتاتوري است و يـا بـه سـبك دموكراسـي غربـي      

  ).30(» ي استاست و يا شق سوم
در همين راستا بـه رابطـه جانشـيني چنـد نشـانه كليـدي ديگـر كـه مجموعـاً در عينيـت           

نشانه ولايت فقيه بـا  ! فايده نخواهد بود اي دارند بي يي نقش عمدهگرا اصولبخشيدن به متن 
كند، در يك رابطه  نشانه سكولاريزم كه به حكومتي بدون حضور نيروهاي ديني دلالت مي

ولايت فقيه، حكومت اسـلامي و بـه عبـارتي حكـومتي بـا محتـواي       . برند ه سر ميجانشيني ب
  .سازد بخشد و عملي مي ديني را تعين مي

. جدايي حكومت و سياست از دين اسـت ) ها غربي(اولين محور فعاليت و حركت آنها «
وي ايـن  قرنها در مغـرب زمـين و در اروپـا ر   . هاي زيادي فراهم بود براي تبليغ اين امر زمينه

اي انجـام گرفتـه بـود و در     ها نوشته شده بود و تحقيقات گسترده مسأله كار شده بود، كتاب
نتيجة آن فعاليتها، در مغرب زمين، مسأله سكولاريزم و تفكيك دين از سياست و از اجتماع 

محور دوم فعاليت دشـمنان و روشـنفكران غـرب زده القـاء     .... جاي خودش را باز كرده بود
تواند در امور اجتماعي و سياست دخالت كند  است كه بر فرض بپذيرم دين هم مي اين فكر

و احكام ديني بايد در جامعه پياده شود و در سياست نيز بايد ارزشهاي ديني رعايـت شـود،   
  ).31(» اما حكومت ديني به معناي حكومت فقها نيست

يك دين از سياسـت بـه   داند و تفك اسلام سياست را جزيي از ماهيت ديني مي«همچنين؛ 
هيچ وجه با منطق قرآن و اسلام سازگار نيست و در واقـع گـرايش سكولاريسـتي تفكيـك     

  ).32(» دين از سياست به نوعي به معناي انكار اسلام است
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يـي بـه   گرا اصـول هاي جانشين اصلي را در متن  توان برخي سازه در همين چارچوب مي
  شرح زير ترسيم كرد؛

  قرارداد اجتماعي / قوانين الهي    ليبرالسيم / اسلام  
  دموكراسي/ ولايت فقيه      سكولاريزم / حكومت ديني   

  
  :ييگرا اصولمردم در متن 
هاي واژه مردم از يك منظر نشـانه شـناختي مسـتلزم آن اسـت كـه ايـن واژه در        بررسي دلالت

توانـد   متنـي مـي  نشانه مردم از يك منظر بـرون  . چارچوب متني كه در آن واقع شده قرار داده شود
در واقـع  . دلالتگر معنايي مبتني بر تعريف، معنايي تحت اللفظي و معنايي مبتني بر دريافت عام باشد

اين واژه در چنـين معنـايي كـه    . شود هاي لغات داده مي دلالتگر همان معنايي است كه در فرهنگ
امـا چنـين معنـايي    . شـود  هـا گفتـه مـي    اي از انسـان  شود به مجموعه اساساً به شكل جمع استفاده مي

هايي كه اين نشانه در بافتهاي متنوع تاريخي و فرهنگي داشته اسـت را در   تواند همه آن دلالت نمي
هـاي   هـا و مـتن   به عبارتي نشانه مردم علاوه بر معناي تحـت اللفظـي خـود در بافـت    . بر داشته باشد

هـاي ايـن نشـانه در     بـه دلالـت  تـوان   براي آشنايي ذهن مي. مختلف مدلولهاي مختلفي داشته است
آن نهضــتهاي   امــروزي و در پــي) nation states(» هــاي دولــت ـ ملــت  «گيــري  جريــان شــكل

  .تر اشاره كرد هاي پيش هاي اين نشانه در دوره ناسيوناليستي غرب در قياس با دلالت
شــود بــا  شــك آنچــه از نشــانه مــردم اســتنباط مــي  در دوره تثبيــت دولتهــاي مــدرن بــي

در دورة جديـد كـاربرد   . ـ شهرها و امپراتوري متفاوت است   اي آن در دورة دولته دلالت
 )nation(واژة مردم علاوه بر معناي صريح آن در بسياري از كابردها به معناي ضمني ملـت  

جديـد در    سياسي غرب ملت به عنوان يك پديـدة » دريافت«به اين معنا كه . كند  دلالت مي
»  دولت ـ ملت « كاربرد نشانه مردم در چارچوب . گيرد م قرار ميرديف مدلولهاي نشانة مرد

اي برخـودار   رود و از معنـاي ضـمني   لاجرم از معناي صريح و تحـت اللفظـي آن فراتـر مـي    
  .خواهد بود كه اشاره به مفهوم جديد مليت و ملت دارد
افـت سياسـي،   تـوان بـدون ارجـاع آن بـه ب     در تحليل معنا كاوانة واژه مردم در دوره مدرن نمي

شك اين نشانه در اين متن ويژگي خـاص   بي. اجتماعي و فرهنگي مدرنيته، كار درخوري ارائه داد
تنها با لحاظ كردن كليت گفتمان مدرنيتـه و قـرار دادن واژة مـردم در ايـن     . خود را خواهد داشت
  .توان به معناي موسعي از آن دست يافت گفتمان است كه مي

يي نيز واژه مردم علاوه بر معناي تحت اللفظي خود از معنـاي  گرا اصول رسد در متن به نظر مي
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 مردم حكومت اسلامي

 )قوانين الهي(اسلام 

هـاي پيـدايش آن بـه     يـي و زمينـه  گرا اصـول علي رغم اينكه حوزة عملكرد . ضمني برخودار باشد
تواند؛ ارجـاع   گردد، واژة مردم در اين متن نمي كشور ايران به عنوان يك دولت ـ ملت محدود مي 

در ايـن خصـوص توجـه بـه روابـط همنشـين و جانشـين در مـتن         . شـود به بافت مدرن معنا كاوي 
اي خواهـد بـود كـه چنـين ديـدگاهي را       هاي اساسي اين متن، شيوه ها و نشانه يي و سازهگرا اصول

قـوانين  «، »حكومـت اسـلامي  «، »اسـلام «هـايي چـون    همچنان كه گفته شد نشانه. تأييد خواهد كرد
هـاي   با عنايت به نشـانه . شوند محسوب مي گرا اصولليدي متن هاي ك از نشانه» ولايت فقيه«، »الهي

به نظر مـي رسـد كـه بـه جهـت گسـتردگي مفهـوم اسـلام بـه          » حكومت اسلامي«و » اسلام«
هـاي مـدرن، واژه مـردم در ايـن مـتن از       ملـت   خصوص حكومت اسلامي نسبت به دولـت  ـ 

ـ    دم در چـارچوب دولـت  هاي متفاوتي برخوردار خواهد بود، همچنانكه كه واژة مـر  دلالت
باشـد و بـا همـان سـاختار محـدود       هاي اين ساختار متأثر مي ملت به لحاظ معنايي از ويژگي

هاي اسلام و حكومت  يي نيز به لحاظ معنايي با نشانهگرا اصولواژة مردم در بافت . گردد مي
  .شود اسلامي در ارتباط بوده و از اين ارتباط متأثر و محدود مي

هايي كه بر اساس روابط همنشـيني،   معناي ضمني مردم، قرار دادن آن در كنار نشانهبراي يافتن 
با عنايت به مـدلولهاي دال برتـر اسـلام در ايـن     . بخشند ضروري است را عينيت مي گرا اصولمتن 

كـاربرد واژه مـردم در   . ملت محدود كرد  متن، نمي توان نشانه مردم را در چارچوب بافت دولت  ـ
. مت اسلامي بار معنايي مردم در چارچوب دولت ـ دولت ـ ملت را نخواهد داشتچارچوب حكو

در مثلث اسلام، حكومت اسلامي و مردم، ارتباط نشانه مردم با نشانه حكومت اسلامي اساساً متـأثر  
نشانه اسلام با پيش كشيدن نشانه قوانين الهي در نسـبتي كـه ميـان نشـانه     . از نشانه اسلام خواهد بود

هـاي   بـه طـوري كـه بـا توجـه بـه سـازه       . شود مؤثر خواهد بود و حكومت اسلامي برقرار ميمردم 
به اين معنا كـه ارتبـاط دو نشـانه مـردم و     . شود جانشين در نظام سياسي غربي چنين ملتي برقرار نمي

 گـرا  اصـول اي كه در متن  گردد به گونه نظام سياسي سكولاريستي غربي از نشانه بارزي مـتأثر نمي
  .پذيرد رت ميصو

  

  

  

  مردم                                    رنظام سياسي سكولا         
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هـاي   با توجه به تأثير گذاري اسلام در قوانيني الهي بر ارتباط مردم و حكومت اسلامي، دلالت
  .شوند سازند تعيين مي هاي اسلام و قوانين الهي فراهم مي نشانه مردم با امكاناتي كه نشانه

شود، يعني مقدم داشتن خواسـت   آنچه امروزه به عنوان دموكراسي در قانونگذاري مطرح مي«
اگـر مـردم درصـدد انتخـاب هسـتند      . مردم برخواست خدا؛ يعني كنار نهادن دين و خواست خـدا 

مواظب باشند كه فريب نخورند و متوجه باشند كه پذيرش اسـلام بـه عنـوان مجموعـه مقـررات و      
  .»)33(جامعه، با پذيرش دموكراسي در قانونگذاري به هيچ وجه سازگار نيست قوانين حاكم بر 

يـي،  گرا اصـول بايست به نشانه ولايت فقيـه نيـز اشـاره داشـت كـه در مـتن        در همين راستا مي
هايي كـه پيشـتر از    نشانه ولايت فقيه با عنايت به نشانه. دهد محتواي حكومت اسلامي را تشكيل مي 

ايـن  . رابطه جانشيني با حكومت دموكراتيك يا سكولاريستي غربي قرار دارد آنها ياد شد در يك
  .شود محسوب مي گرا اصولهاي متن  ترين سازه رابطة جانشيني از اساسي

اساساً دموكراسي غربي، در زمينة قانونگذاري بر اين استوار است كه واقعيتي جدا از خواست «
بايـدها و نبايـدهاي مربـوط بـه     ... ها كشـف شـوند   و نبايدها  مردم وجود ندارد، تا بر اساس آن بايد

شوند، نه خداوند حق دخالت در آن عرصه را دارد و نـه   زندگي اجتماعي به خود مردم مربوط مي
در مقـام قانونگـذاري    بين اسـلام و دموكراسـي،  «و يا ). 34(» تواند بايد و نبايد را تعيين كند علم مي

  .» )35(آشتي برقرار نخواهد شد
آينـد آنچـه در    هاي ولايت فقيه كه در ارتباط آن با قوانين الهـي بدسـت مـي    با توجه به دلالت

به مانند نظام دموكراتيـك غربـي بـه عنصـري       به جاي آنكهتوان يافت  واژه مردم به عنوان معنا مي
  .كند و تابعيت اشاره مي» ولايت پذيري«اعتبار بخش و قانونگذار اشاره داشته باشد به معناي 

اما ما به مقام و مرجـع بـالاتري بـراي    . اعتبار قانون اساسي در ساير كشورها به رأي مردم است«
شود و بايد پيغمبر يـا   قانون اساسي معتقديم و قائليم كه قانون اساسي اعتبارش منتهي به اذن خدا مي

قانون اساسي اين   امام معصوم و يا شخصي چون مالك اشتر كه از سوي امامان معصوم تعيين شده،
پيغمبر، امام معصوم و سپس كسي كـه از    اعتبار قانون به ترتيب از كلام خدا، بنابر اين،. را امضا كند

در زمان غيبـت  . آيد؛ اين منطق و تئوري اسلام است شود به دست مي طرف امام معصوم تعيين مي
ولايـت او از   ده شـده، امام معصوم از آنجا كه ولي فقيه به نصب عام از سـوي امـام معصـوم برگزي ـ   

  .)36(» طرف امام امضاء شده و اعتبار يافته است، تأييد او منشأ اعتبار قانون اساسي خواهد بود
هـاي برجسـته    يكـي از ايـدئولوگ   شود، آيت االله مصباح يـزدي بـه عنـوان    چنانچه مشاهده مي

ي مي دانـد و مـردم   يي تاييد معصوم را منشا اعتبار قانون اساسي و حكومت اسلامگرا اصولجريان 
به بيـان ديگـر نشـانه شناسـي     . را در نظام ولايي بر اساس تابعيت مطلق از ولي فقيه تعريف مي كند
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يان با مفاهيمي همچون تبعيت از اسلام شـيعه و حكومـت اسـلامي    گرا اصولمفهوم مردم در كلام 
لامي است، پيونـد خـورده   مبتني بر آراي و انديشه هاي فقيه جامع الشرايط كه برگرفته از قوانين اس

ملـت و مفـاهيمي    –در اين انديشه تعاريف انديشمندان سياسي غربي از مفهوم مدرن دولت . است
  . همچون ليبراليسم و دموكراسي سكولار هيچ جايگاهي نخواهد داشت

در ادامه اين بررسي جهت تكميل بحث لازم خواهد بود كه به نقـش ايـدئولوژيكي مـردم در    
با توجه به آنچه گفته شد نشـانه مـردم عـلاوه بـر اينكـه داراي معـاني       . ي اشاره شوديگرا اصولمتن 

به جهت واقع شـدن در بافـت و متنـي كـه عينيـت خـود را مـديون روابـط         . صريح و ضمني است
بـه گفتـه   . اي نيـز برخـوردار اسـت    اساساً از لايه معنـاي اسـطوره    هاست، جانشيني و همنشيني نشانه

تـر داراي   ن شرايطي نشانه داراي نقشي ايدئولويكي است يا در سـطحي پـايين  رولان بارت در چني
آن بخش از واژه مردم كه چنين معناي دلالـت دارد متـأثر از آن نظـام    . معنايي ايدئولوژيكي است

  . يي حضور داردگرا اصولارتباط است كه به عنوان پيام در متن 
چارچوب گفتمان خود منش خاصي از يي به عنوان يك جريان فكري ـ سياسي در  گرا اصول

معرفـي  » اسـطوره «بخشد كه در تحليل نشـانه شـناختي رولان بـارت بـه عنـوان       دلالت را تداوم مي
كنـد و آنـرا     يي همان است كه واقعيت نشانه مردم را بيان ميگرا اصولاساساً اسطوره متن . شود مي

رسـد واژه مـردم بـه     د كه بـه نظـر مـي   كن اي عمل مي دهد و به گونه امري بديهي و طبيعي نشان مي
بـر ايـن   . رود واسطة خود معنا دارد و معنا داري آن متأثر از بافت و متن نيست كه در آن بكـار مـي  

يـي  گرا اصـول هاي مفهوم سازي از آن در متن  اساس در فهم معناي مردم شايسته است كه به شيوه
در . شـوند  يـي محسـوب مـي   گرا اصـول  مفاهيم متغير فرهنگي كه زيربناي جهان بيني. توجه داشت

پايان اشاره به اين كه ضروري است كه تفاوت اين سه مرتبة دلالت، تمايزي شفاف نيسـت، بلكـه   
  .كنيم براي اهداف توصيفي و تحليلي اين سه مرتبة دلالت را هم متمايز مي

  
  نتيجه گيري

ه شـناختي و لحـاظ آن   هاي نشان يي با توجه به ديدگاهگرا اصولبررسي جريان فكري ـ سياسي  
تحليـل  . كشـد  به عنوان يك متن ضرورتاً بحث ارتباطات جانشيني و همنشيني در متن را پيش مـي 

گردد كه ما نتوانيم نشـانة مـردم را در معنـاي صـريح و      روابط جانشيني و همنشيني، منجر به اين مي
يي و موقعيـت  گرا اصولها در متن  روابط جانشيني و همنشين نشانه. تحت اللفظي آن محدود كنيم

هـايي چـون    نشـانه . سـازد  خاص نشانه مردم در اين متن ما را به معناي ضمني اين نشانه رهنمون مـي 
سـازند، فضـايي    هايي كه به لحاظ معنايي مي اسلام، حكومت اسلامي و ولايت فقيه با توجه به لايه
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امكاناتي كـه ايـن   . آورد بدست ميسازند كه نشانه مردم معناي خود را تنها از اين فضا  را فراهم مي
توانند فراهم  كند در هر صورت با امكاناتي كه ساير بافتها در رابطة با همين نشانه مي بافت فراهم مي

فرايندي كه منجر به پيـدايش معنـاي ضـمني مـردم و حتـي لايـه سـوم        . سازند متفاوت خواهد بود
يـي همـراه بـا    گرا اصولاين نشانه در متن  دهد كه كاربرد شود، نشان مي مي )اسطوره(معناي آن را 

اين نشانه به جهت ارتباط بـا  . هاي تشكيل دهندة اين متن امكان ندارد عدم تأثيرپذيري از ساير نشانه
هايي چون ولايت فقيه و  خصوصاً ارتباط نزديك با نشانه گرا اصولهاي اساسي و كليدي متن  نشانه

كـاربرد معنـا   «گردد و بر اين اساس، از  في برخوردار ميهاي معنايي مختل حكومت اسلامي، از لايه
دهد، كـه اساسـاً    هاي متفاوتي قرار مي برخوردار بوده و اين نشانه را به لحاظ معنايي در لايه» بخشي
  .  ها مشاهده كرد ها با همان ويژگي توان آن را در ساير متون و بافت نمي

گوينـد   ز واژه مردم به عنوان دال سخن مـي ان ادر نتيجه وقتي اصول گرايان در نظام سياسي اير
» ولايـت فقيـه  «و » قـوانين الهـي  «، »حكومت اسلامي«، »اسلام«هاي ديگري مانند  آن را مدلول واژه

دانند و بر خلاف انديشمندان مدرن غربي و افرادي كه در كشورهاي اسلامي و از جمله ايـران   مي
هايي همچون سكولاريسم و  د، اعتقادي به مدلولتحت نفوذ و سيطره فكري اين انديشمندان هستن

ملت بر اساس تعاريف مـدرن ارائـه شـده از عصـر      –دموكراسي ليبرال و همين طور ارتباط دولت 
كه در آنها حاكميت تنها بـر مبنـاي آراي مـردم و بـدون تاييـد خـدا و جانشـينان         - رنسانس به بعد 

  . ندارند - صالح او بر روي زمين تعريف مي شود



  ...  اي اختلافات نظري مقايسه مطالعه   ۶۶

  :نوشت پي
1- Saussure, Course in General Linguistics 
,1983,p.67. 
2-Ibid,p.121. 
3-Ibid,p.118. 
4-Ibid,p.112-113. 
5-Silverman, The Subject of Semiotics ,1983,p.10 

 .70ص  ،1383،نشانه شناسي كاربردي ،فرزان سجودي - 6
7-chandler, Semiotics for Beginners ,1994,p.70 

 .73ص  ، همان،فرزان سجودي - 8
  .86ص  همان،  - 9

  .89ص  ، همان - 10
11-wilden, The Rules are no Game: the strategy 
of communication ,1987,p.224. 
12-barthes, Elements Of Semiology ,1973,p.30 

 .109ص  ، همان ،فرزان سجودي - 13
14- barthes, Image – Music- Text ,1977,p.74 
15-barthes, ibid,1973,p.109-110 
16- lakoff, Metaphors we live ,1980,p.185 
17-Levi-strauss, Structural Anthropology 
,1972,p.95 

  114ص ،  همان ،فرزان سجودي - 18
روزنامـه  ، اصولگرايي و بازگشت به اصل رضا خجسته رحيمـي،  - 19

  .26/11/1384تهران ،شرق
  .70ص  همان، سجودي،فرزان  - 20
  25.، ص همان - 21

22-barthes,ibid,1974,p.158. 
  .53ص  ، همان ،سجوديفرزان  - 23
  150ص ، 1383،رويارويي ايرانيان با مررنيه ،وحدت فرزين - 24
   همان - 25
  7ص  ،1382، نظريه سياسي اسلام ،مصباح يزدي محمدتقي - 26
نگــرش ديــن و انتقــادي بــه مفــاهيم عمــده  افــروغ، عمــاد - 27

  .168و169 صص ،1380،سياسي
- 50ص  ،1377،روشنفكران ايراني و غـرب ، بروجـردي  مهرزاد - 28
10.  
  .80، ص همان ،وحدت - 29
  .22ص  ،همان يزدي،مصباح  محمدتقي - 30
  .31، همان - 31
سلسـله مباحـث اسـلام، سياسـت و      ،مصباح يـزدي  محمدتقي - 32

  .138ص  ،1377، حكومت
  .165ص  ،1378، ها پرسشها و پاسخ،مصباح يزدي محمدتقي - 33
  .163، ص  همان - 34
  .180ص  ،همان  - 35
  .108، ص  همان- 36
  

  :منابع
  منابع فارسي

نگرش دين و انتقادي بـه مفـاهيم عمـده    ،)1380(ـ افروغ ـ عماد 1
  .دوم ، تهران، فرهنگ و دانش چاپسياسي

، تهـران،  روشنفكران ايرانـي و غـرب  ،) 1377(بروجردي، مهرزاد  - 2
  روز زي، نشر فروزانترجمه جمشيد شيرا

، تهـران، نشـر   نشـانه شناسـي كـاربردي   ،)1383(سجودي، فـرزان   - 3
  .چاپ دوم قصه،

، تهـران،  نظريـه سياسـي اسـلام   ،)1382(مصباح يزدي، محمدتقي  - 4
  .، ششم)ره(انتشارات مؤسسه آموزش و پژوهشي امام خميني 

، سلسله مباحث اسلام، سياسـت و حكومـت  ،)1377( ------  - 5
  زمان تبليغات اسلامي،تهران، سا

، قــم، مؤسســه آموزشــي و هــا ،پرسشــها و پاســخ)1378( ------  - 6
  .، چاپ هفتم3و  2و  1پژوهشي امام خميني، جلد 

تهـران، نشـر    ،رويارويي ايرانيان با مررنيه،)1383(وحدت، فـرزين   - 7
  .خواه تهران، مترجم مهدي حقيقت  ققنوس،

  :منابع لاتين
8- Barthes, Roland (1973,1974).Elements Of 
Semiology (trans – Annette  Lavers)  London: 
Jonathan Cape. 

-9 Barthes, Roland (1977): Image – Music- 
Text. London: Fontana.     
10-chandler, Daniel (1994): Semiotics for 
Beginners (www document) URL   
11- Lakoff , George 8 Mark Johnson(1980): 
Metaphors we live By: chicago university.             
12- Levi – Strauss, Claude (1972): Structural 
Anthropology (Trans. Clair Jacobson) 
13- Saussure, Ferdinand de (1916,1983):Course 
in General Linguistics (Trans Roy Harris). 
London: Duckworth.         
14- Silverman, kaja (1983):The Subject of 
Semiotics. New york: oxford university press.                                                                                                                                                                
15- Wilden , Anthony (1987):The Rules are no 
Game: the strategy of communication. 
London: Routledge 8 Kepan paul.                                      

 -16 http:// www. aber.ac.uk/ 
media/documents/s4b /semiotic.html (2002)                                                                                                            

  
  

  :مقالات
، »اصـولگرايي و بازگشـت بـه اصـل    « -1خجسـته رحيمـي، رضـا    -17

  26/11/1384شرق، تهران، روزنامه، 
شــــرق، تهــــران،  » كنــــيم اصــــولگرايي را تعريــــف مــــي  « -18

  1/8/1384 روزنامه،


